
 

 شرافت انسان در قرآن و شبهات آن
 

 نسرین انصاریان
 

 مدرس و پژوهشگر جامعه الزهراء )س(

 

 :چکیده
جهت این از  ،این مسئلهپرداختن به   اهمیت همه کائنات است،انسان نسبت به خاص  شرافتبه بودن قائل یکی از ویژگی های قرآن کریم و باورهای مسلمانان، 

جوامع دیگرو حتی برخورد مسلمانان با اسلامی آن در امور زندگی، تاثیر به سزائی در روابط فردی و اجتماعی جامعه به کار گرفتن است که پذیرش قطعی آن و 

 بشری دارد.

 بوده است.از زبان وحی  آن و شبهات شرافت انسانگوئی به مسائل پاسخدنبال لیل محتوائی به ن ضمن تحو نظرات مفسرا ق در آیاتپژوهش حاضر با تعم

را ابراز نموده علاوه برآن علت این برتری را شرافت این های نشانهضمن بیان چند آیه و را اثبات شرافت انسان بر سائر کائنات قرآن که آورد پژوهش این بوددست

 نیز ذکر کرده است. 

 اثبات شرافت برای انسان، نشانه شرافت انسان، علت شرافت انسان.واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه:.1

ترین آن منابع قرآن است، به آن پرداخته شده، از جمله مهمانی است که در منابع دینی اشرف مخلوقات بودن انسان از باورهای قطعی در جوامع انس

 پرسشهای مطرح شده این است:

 اثبات شده؟در قرآن چگونه این شرافت انسان 

 های این شرافت در قرآن چیست؟نشانه

 داند؟قرآن علت شرافت بخشی به انسان را چه می

نتیجه آن  تی در روابط همه انسانها داشته واز آن اثرات مثب ،که اثبات آن و تبعیت اخلاقیاز آن جهت است های اسلامی اهمیت این مسئله در آموزه

نه در صلح و صفا زندگی کردن همه اقشار است و برعکس عدم توجه به آن اثرات مخربی در جامعه اسلامی و حتی جوامع انسانی دارد به عنوان نمو

 "لوقاتاشرف مخ"ده در اثر عدم توجه به مقام عظیم ره موجب تاسف درونی همه انسانها بوکشت و کشتارهای خانمانسوز که در طول تاریخ هموا

 بودن انسان است.

د نکناشاره می نظرات مفسران است که در برخورد با آیاتی که به نحوی به این فضیلت در وهله نخست مطالبی که تاکنون در این زمینه نوشته شده

  .اندبه تفسیر پرداخته

تی و اکتسابی و عوامل کرامت اکتسابی ، که به کرامت ذاشده توسط آقای مهدی رضوان پور نوشته "کرامت انسان از دیدگاه قرآن"مقاله ای نیز با عنوان

به نفی نگرش  ،نوشته شده که پس از تعریف کرامت 1392در سال  "های قرآنشاخص های کرامت انسان در آموزه "پرداخته و مقاله دیگری با عنوان 

 طبقاتی پرداخته است.

نوشته گوئی به شبهات پیرامون این مسئله باشد شرافت از زبان قرآن باشد و یا به دنبال پاسختاکنون مطلبی که به دنبال اثبات و نشانه ها و علت این 

 .نوشته حاضر با رویکردی جدید به دنبال پرداختن به این مسئله استنشده است 

 مفهوم شناسی:.2

ابن و   310 ، ص2ج ،1383فیومی،  و  252   ، ص6ج  ، 2016 فراهیدی،ر.ک:اند. ) را به معنی مکان بلند دانسته "رفش "لغویون

    ( 169 ص ،9ج ،2010منظور، 

شرافت است مکانی مادی و به بلندی و مقامی تشبیه بلندی معنوی  و این به جهتگویند میدر اصطلاح به فردی که دارای مقام رفیع است شریف و

، 1375طریحی،  ر.ک:شود.)بعد  صفات اولیای خدا و انسان میو بلند مرتبگی از آن اوست و در مرحله  در اصل از صفات خداوند است زیرا همه علو

 (501، ص2ج

 اثبات شرافت : .3

 (70)اسرا: «آدَمَ لَقَدْ کَرَّمْنا بنَی »کرامت انسان: .1. 3
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و  130، ص14ج ،1420ابن عاشور،  ر.ک:)قوه و استعداد داشتن کرامت را دارند.  ه انسانهاهمپس  از بنی آدم نوع انسان است دمرا

 (196 ، ص12،ج 1371مکارم شیرازی،و  214    ، ص13ج،1374طباطبائی،

 :آمده مختلفی اقوال "تکریم"بیان مراد از در 

 ( 383 ، ص1ج،1422، ابن عربى  و 130   ، ص 14ج ،1420ابن عاشور،  و 216، ص: 13، ج1374طباطبائی،  ) ر.ک:عقل  -

 نطق -

 استعدادهاى مختلف و آزادى اراده. -

   اندام موزون و مستقیم القامت بودن. -

 از جمله قدرت بر نوشتن.تواند انجام دهد کارهاى ظریف و دقیق را مى ی ازانگشتان که انسان با آن بسیار-

 تواند غذاى خود را با دست بخورد.است که مىانسان تقریبا تنها موجودى غذا خوردن با دست زیرا -

 بر تمام موجودات روى زمین. سلطه انسان -

  (199 ، ص12، ج1369مکارم شیرازی، )ر.ک: خت خدا و قدرت بر اطاعت فرمان او. شنا-

  است. را به دست خود خلق کرده )آدم( خداوند پدر انسان-

 (216 ، ص13، ج1374طباطبائی، ر.ک: . )است برانگیختهانسانها براى پیامبر  ،اتم انبیا محمد)ص( را به عنوان خ-

که شمرده شد بعد از داشتن عقل، پیدا  مواردیبرخی از »که:  است اند اینردهو دلیلی که آورد شده است ارد همه مو "عقل"به جز مورد اول یعنی 

  است.عقل ... از متعلقات و "تسلط بر سایر مخلوقات "و "نطق "و "خط "شود یعنى مى

از مصادیق تفضیل است نه تکریم چون در سایر مخلوقات هم مقدار کمترش وجود دارد، و بعضى دیگر از آنها اصلا از مدلول آیه خارج  بعضى دیگر هم

هاى معنوى و اینها همه جزو تکریم ، چرا که"قرار گرفتن خاتم انبیاء )ص( در میان آنان "، ویا"آفریده شدن پدر آدمیان به دست خدا "است، مانند

 (216 ، ص13، ج1369طباطبائی، ر.ک:) گوید.هاى مادى و دنیوى سخن مىآخرتى است، و آیه شریفه پیرامون خصیصه

شریفترین بدنها است.علت  هم بدن اوکه نفس انسان شریفترین نفوس و ونه استدلال کرده ته شده را با هم جمع کرده و این گمفسری موارد گف

فخر ر.ک.و علت برتری بدن او همان موارد گفته شده در بالا است. )کند دارد که معرقت حق در آن تجلی می برتری نفس این است که انسان قوه عاقله

 ( 285   ، ص 8ج ،1369طیب،اند )ر.ک.ح همه موارد گفته شده را پذیرفتهو برخی هم بدون توضی( 372 ،ص  21،ج1420رازی، 

 دارای کرامت دانسته است.نتیجه: خداوند نفس و بدن انسان را 

 :دمیدن روح الهی در انسان.2. 3 

 (29)حجر: «فَقَعُوا لَهُ ساجِدینَ فیهِ مِنْ رُوحی فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ»در دو آیه به این امر اشاره شده: 

 (72)ص: «فَقَعُوا لَهُ ساجِدینَ مِنْ رُوحیفیهِ  فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفخَتُْ»

برای  "وحیر"را در  "ی"شد علت اضافه بررسی نها تقریبا همه مفسرانی که نظرات آ است، "روحی"واژگان کلیدی که محل بحث است در این آیه 

 و 516   ، ص6ج ،1372طبرسی، و   139   ، ص 19ج ،1420و فخر رازی،  228 ، ص 12ج، 1374طباطبائی، : ر.ک» اند.تشرف انسان دانسته

 (57   ، ص 3ج ،1420بغوی، و  307   ، ص5، ج1371میبدی، 

 آورده نشده است. "روحی"نتیجه: در قرآن برای هیچ یک از مخلوقات لفظ 

 در خدمت بودن کائنات برای انسان به عنوان هدف خلقت. 3. 3

 (29)بقره:« لیمعَ ء شىَ بِکلُ هُوَ وَ  سَمَاوَات   سَبْعَ فَسَوَّئهُنَّ  السَّمَاءِ إِلىَ اسْتَوَى ثُمَّ جَمِیعًا الْأَرْضِ فىِ مَّا لَکُم خَلَقَ  الَّذِى هُوَ»

 رساند:است که دو مطلب را می "لکم"واژه کلیدی در آیه 

 استکمالی زیرا نیست متصور خداوند غرضی برای لیکند ومی پیدا استکمال فاعل آن انجام با که طوری به شودمی انجام غرضی برای فعلی هر -
که خلق همه آنها برای استفاده انسان رساند این مطلب را می "لکم"خلق کرده، آمدن پس چرا خداوند زمین و آسمان را  .شودنمی فرض خدا برای

 ( 378، ص1، ج 2007، عاشور ابن و 299، ص2، ج 1361صدرالدین شیرازى ، )ر.ک  بوده چون او خلیفه الله روی زمین است.

 و141، ص1چون خداوند غنی محض است. )ر.ک جوادی آملی ، جاند ه همین دلیل آن را غرض فعل گرفتهاکثر مفسران به این امر واقف بودند و ب

 ( 299، ص2،  ج1361صدرالدین شیرازى، 

 اند به عنوان نمونه:اند بلکه با عنوانی دیگر گفتهعلی( را نیاوردهاند زیرا امری بدیهی است ولی لفظ )غرض فتعدادی از مفسران هم به این نتیجه رسیده

، 1، ج1418،بیضاوى، است زیرا در واقع آن عاقبت فعل است.)ر.ک.  مثل غرضاین انتفاع غرض برای فاعل نیست که با رسیدن به آن کامل شود بلکه 

    (67ص
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 :ک.ر»ند که در آن هیچ اختلافی بین مفسران نیست.اهاند وحتی آن را جزء مواردی دانستگرفتهرا به معنی انتفاع  "لکم"ر د   "لام"در اکثر تفاسیر -

   «122، ص1، ج1407، زمخشرىو   378، ص 1،ج2007، عاشور ابن

 معنوی باشد:مادی یا این انتفاع می تواند 

 کند.شود و خود انسان آن را به انحاء مختلف تجربه و مشاهده میاز کائنات بیشتر میانسان و با پیشرفت علم انتفاع امری بدیهی است مادی انتفاع  

کاشانى،  و  ،299، ص2، ج1361صدرالدین شیرازى، )ر.ک:  آید.رسیدن به معرفت الهی  به دست می با دقت در عجائب آفرینش برای انتفاع معنوی 

 (127   ، ص1، ج1371، میبدىو  589، ص1ج، 1372،شاهسلطان علىو  67  ، ص1ج  ، 1418بیضاوى،  111، ص1، ج1323،

 (146ص، 2، ج1394، جوادی آملی اند.)عملی بیان کرده را بهره وری علمی ومعنوی انتفاع  نیز برخی

 استفاده اباحه گری از آیه:شبهه: 

احدی اختصاص به چیزی ندارد، سه نظر  خداوند همه چیز را برای همه خلق کرده پساند یعنی گری شدهستفاده از این آیه قائل به اباحهبرخی با ا

 در این رابطه دیده شد:

در این جا برای تملیک و تخصیص نیست « لام»که اند گونه استدلال کردهاینضمن قبول این نظر  برخی گری از این آیه:قائلین به استفاده اباحه-

اع و برخی به ا انسانها بوده است حالا برخی از این منافع به عنوان انتفبلکه برای بیان و تعریف است که به ما بشناساند که خلقت به خاطر منافع م

  (378، ص1، ج2007،عاشور ابنو  127، ص1، ج1371،میبدى،  :ر.کعنوان اعتبار است .)

 ( 232، ص 1، بی تا، ج امین ر.ک:.)گری از  آیهقائلین به عدم استفاده اباحه-

 (143، ص 2وجوادی آملی ج 1418،بیضاوى، و  380، ص 2، ج 1420، فخر رازى است. )گری از این آیه ضعیف باحهاستفاده ا-

آید ولی این آیه در مقام بیان آن نیست ، زیرا آیه مطلق است و امکان این هست که در آیات دیگر بتوان ل هر چند از آیات دیگر به دست میاین اص

 شوند.رساند قیود آن محسوب میضایت و.... را میاتی که حیازت، ربرای آن قیدی پیدا کرد که اتفاقا آی

 نتیجه:

و....  اشاره به برتری و کرامت انسان نسبت به  72، احزاب:13، جاثیه:32، مائده:4، تین:33و 30، بقره:70و  17این آیه در کنار آیات دیگر مانند:اسراء:

 تواند مظهر تام و تمام خلقت گردد.صحیح میسان در صورت بهره برداری سائر موجودات و بلکه کل هستی دارد و ان

 شرافت  نشانه های.4

 34و بقره:  116طه:و  50وکهف: 61اسراء: 11در آیات: اعراف: بار به این مسئله اشاره شده 5: در قرآن امر به سجده فرشتگان .1. 4

 (34بقره:34)« وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرینَ  وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلْیسَ أَبى»

نه این است فت رساند که مراد عنوان و صی هر دو ضمیر بیاید و این امر میاسم آنها آمده گرچه جا داشت که برا "آدم"و  "ملائکه"برای در این آیه 

 (410تا  406   ، ص1، ج1420ابن عاشور،  :)ر.ک بوده است. )ع(که سجده تنها برای حضرت آدم ابو البشر

 لت سجده ملائکه بر آدم)ع( اقوال مختلف است:عدر مورد 

، 1،ج1420ر، ابن عاشور.ک: )رساند. آیه شان علم و عالم را می پس که ملائکه از درک آن عاجز بودند،  رسیدن آدم به حدی از علم  بود علت آن-

 (410تا 406   ص

رو فرمان داد، آدم را سجده کنند که نور محمد )ص( و على )ع( و خاندان آن حضرت )ع( در که خداى تعالى به فرشتگان ازاینروایات آمده در  -

 (57، ص1410کوفی، و   631 ، ص1، ج1372سلطان علیشاه، ر.ک:)صلب آدم بود. 

 :نتیجه

اقوال تعارضی نیست زیرا در قول اول سجده به عنوان تحیت برای مقام عالم است و در قول دوم مصداق اتم عالم بودن وجود مبارک خاندان بین 

 عصمت و طهارت است .

 که سجده باید برای خدا باشد در این جا چرا به ملائکه امر شد که سجده کنند؟ و آن این در این جا مطرح شده  ایشبهه

 داده شده:های پاسخ

کنند از آن اند که به نوعی آن را اصلاح فر است، از این رو برخی سعی کردهاین سجده سجده عبادت نیست زیرا سجدهِ عبادت، برای غیر خدا ک-الف

 اند این که: جمله دلایلی که آورده

 سجده برای خداوند وآدم قِبلِه ملائکه بوده است.-
 (427    2،ج1420فخر رازی، ر.ک: ) .مسجود گرامی تر از ساجد است - 

 (631، ص 1، ج1372سلطان علیشاه، ) .منظور از سجده در این آیه، خوار شدن در تحت فرمان آدم )ع( و مسخّر امر او شدن است-ب
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قصد عبادت لازم دارد، ....و آنچه در شرع و یا عقل ممنوع است، این است که انسان با سجده خود براى غیر خدا،  سجده عبادت ذاتى نیست، بلکه-ج

اشد، بلکه بخواهد براى آن غیر، اثبات ربوبیت کند، و اما اگر منظورش از سجده صرف تحیت و یا احترام او باشد، بدون اینکه ربوبیت براى او قائل ب

ر.ک.طباطبائی، )اى هست، و نه عقلى.یک نحو تعارف و تحیت باشد و بس، در اینصورت نه دلیل شرعى بر حرمت چنین سجدهصرفا منظورش انجام 

 (.32   ، ص1،، ج1386بلاغی،  و 190، ص: 1، ج 1374

 :نتیجه

که قائلین آن مفهوم در این است  شبهه  ریشه  ،بنابر این، مراد از سجده  خضوع  است نه عبادتاست که  این آیدآنچه که ازکتب لغت به دست می

لائکه بر انسان را امری ناروا و چون  آن را به معنی عبادت گرفتند و عبادت هم تنها برای خدا رواست سجده مرا به درستی نفهمیدند  "سجده"

 نمی کند. صحیح بوده و ایجادهیچ شبهه دانند، در صورتی که اگر آن را به معنی احترام و خضوع بگیرند می

 (4)تین:« أَحْسَنِ تَقْویم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی» بودن انسان: احسن التقویم .2. 4

انسان است بودن او چند فرض متصور است  این احسن بودن یا مربوط به ظاهر "احسن التقویم"برای  راد از انسان، ماهیت انسان است ودر این آیه م

  .یا مربوط به باطن او و

 شانه احسن التقویم بودن او دانست.انسان را ن بودن توان راست قامتظاهر او باشد میاگر مربوط به 

 اکمل از سائر حیوانات دانست . انسان را، احسن وسخن گفتن توان عقل و فهم و میو اگر مربوط به باطن او باشد 

 )ر.ک:گرفتند. هر دو وجه ظاهری و باطنی  ،رابودن  "احسن التقویم"نی که بررسی شد حاکی از این مطلب است که اکثرا مراد از  اقوال مفسرا

 و 159  ، ص14، ج1369 طیب و  330   ، ص 20، ج1408، ابوالفتوح رازىو  212    ، ص 32،ج1420و فخر رازی،  168، ص27طبرسی، بی تا،ج

 (135   ، ص 8ج ،1378مغنیه، ، 

نیروی علم نافع کسب کند، یعنی اعضاء  آن کمک تواند با کرده که مى  اعضاء و جوارحی را مجهز بهخدا انسان این است  که  اندکردهدلیلی  که ذکر

، ص 18، ج1404حسینی همدانی،:ر.ک)تواند به کمال برسد.از طریق بکار بردن اعضاء و جوارح میبا استفاده از آن و  عاقله ای به بشر داده شده که 

 ( 540، ص  20ج،1374طباطبائی،و  203

مسلمانی  ای که هر انسان ز بهترین را برای او خواسته نکتهبه عبارت واضح تر همان طور که خداوند انسان را در تکوین بهترین قرار داده در تشریع نی

جانب خیر در انسان قویتر از جانب شر است و او آمادگی این را دارد که در رفعت به بالاتر از آید  این که آیه اشاره دارد که با دانستن آن به وجد می

 (360، ص 30، ج1406، صادقى تهرانى ملائکه برسد همان طور که نبی)ص( در شب معراج از جبرئیل بالاتر رفت.)

أَحْسَنِ  لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی »آیه خود بیان کرده از جمله این که  چند دلیل برای عدم پذیرشدر امور ظاهری را نپذیرفته  "احسن التقویم"مفسری 

شایستگی این را ندارد که جواب سوگند باشد زیرا اثری در اصلاح نفس ندارد و از طرفی جواب قسم باید  ،جواب قسم است و حسن ظاهری« تَقْویم

با حسن ظاهری انسان وجود ندارد  "و الزیتون و طور سینین و البلد الأمینتین "قسمهای  اشته باشد در این جا  مناسبتی  دربا مقسم به تناسب د

 (375، ص 30ج ،1420 ،عاشورابنهم سازگار نیست. )« إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا...» و « ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِینَ » علاوه بر آن  با سیاق آیه یعنی 

 یل ناتمام است :نقد: این اشکال به چند دل

 حسن ظاهری انسان نسبت به سائر حیوانات امر شایان توجهی بوده  ومسلما ارزش قسم خوردن را دارد.

 تناسب بین قسم و جواب آن، امری پذیرفتنی است ولی نکته قابل توجه این است که مراد از حسن ظاهری، تنها زیبائی خاص آن نیست همان طوری

ترین تواند خود را به عالیتفاده از آن و تصرف در کائنات میاست که انسان از این قامت و صورت ظاهری می برد وبا اسکه اشاره شد مراد منافعی 

می  "احسن التقویم"مله موارد ی و دارا بودن عقل و تفکر را از جرآن حسن باطنن که قائلین به حسن ظاهری در کنادرجه کمالات برساند علاوه بر ای

 دانند و قائلی پیدا نشده )در حد جستچو( که تنها حسن ظاهری را قبول داشته باشد. 

                                      (30 )بقره:« و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه»:  خلیفه الله.3. 4

 انسان است: خلیفه بودن خدا از چند جهت نشانه شرافت

ع است یکى جعل تکوینى که ایجاد خلیفه باشد و دیگرى جعل تشریعى که نمایانگر اعطاء منصب خلافت است با توجه به سیاق جعل خلیفه بر دو نو-

 کند.آیه شریفه بر هر دو جعل دلالت میآیه که اشاره به خلقت انسان دارد 

امر و نهی و قدرت تصرف در امور است و از آن جائی که معناى خلافت در آیه مقید بامر بخصوصى نشده و مطلق آمده پس تصرفات  ،از اثرات خلافت-

 در همه موارد است.

 خلیفه در هر امری باید واجد یک سری صفات باشد که در مستخلف وجود دارد در این جا خداى سبحان  مستخلف است، که  مسماء باسماء حسنى،-

 اید مستعد این اسماء و صفات باشد.و متصف بصفات علیاء است پس خلیفه او هم ب

 های شرافت انسان است.نتیجه: تکوینی و تشریعی بودن خلافت، مطلق بودن آن و صفات مستخلف را داشتن از نشانه
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 علت شرافت.5

 ( 72)احزاب:« مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسان إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الْجِبالِ فأََبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ»: پذیرش امانت الهی.1. 5

انسان، حفظ فرج، امانت در اموال، داشتن اراده  و تکلیف و اطاعت ،کلمه لا اله الّا اللّه،همه فرائض، اعضاى فسران درباره معناى امانت اختلاف دارند م

هاى آن مبارزه تواند با نفس امّاره و خواستهادراک و عقل، خلافت الهی، مخالفت با هوای نفس زیرا انسان از میان موجودات تنها موجودى است که مى

 ( 2886، ص 5، ج 1425قطب،  و 401   ، ص6، ج1378مغنیه، ر.ک: ها و تمایلات آن از خود مقاومت نشان دهد.)کند و در برابر هوس

مفسری همه این اقوال را در چند صنف خلاصه کرده: صنف طاعات و شرائع، صنف عقائد،  صنف ضد خیانة،  صنف عقل، و صنف خلافت در 

است که غیر انسان متصف به آن واردی زمین.سپس عقل و ایمان را به عنوان امانت الهی پذیرفته و دلیلی که ذکر کرده این که عقل و ایمان از م

اند از باب ذکر جزئی برای یک معنی کلی دانسته است.) ابن عاشور، و بقیه اموری را هم که سائر مفسران بیان کردهشود، قول به خلافت الهی نمی

 .(348، ص21، ج1420

  (257، ص3، ج1408سلطان علی شاه،ر.ک: اند )دانسته "ولایت علی)ع("عه آن را  در بیان این امانت برخی از کتب شی

، 25، ج1420و فخر رازی،  158   ، ص 5،ج1375است.)طبرسی،  "اطاعت"ن هم معتقدند که مقصود خداوند از امانت تعداد کثیری از مفسرا

 .(188ص

به دلیل  "امانت"این است که  قبول  این در آیه  "ظلوم و جهول"با توجه به تمثیلی بودن آن و ذکر  "امانت"نکته بارز در تشخیص این نتیجه: 

نت را نداشتند پس مراد استعداد و توانائی انسان است وبا توجه به این که آسمان و زمین و ... با وجود گستردگی و عظمت جسمی توانائی پذیرش اما

 تواند مربوط به توانائی  جسمی باشد پس حتما امری خلاف آن مراد است .از آن نمی

ن و دانشمندان علوم قرآنی آن را اموری از جمله وست و اگر مفسراکه در انسان به ودیعه گذاشته شده ودر غیر انسان نیست قدرت تعقل ا اهم اموری

متعلق آن مه موارد به اند در هدانسته "ولایت"و در نهایت  "بودنخلیفه الله "یا  "به جا آوردن حق اعضای بدن"یا  "لا اله الا الله"یا بیان  "اطاعت"

عقل خود است که  فهماند که باید اطاعت خدا  کند و یا حقوق اعضا را به جا آورد و همین طور باچون عقل انسان است که  به او می انداشاره کرده

اصلی در مواقعی ند و دلیل ابه بیان مصداق این امانت پرداختهتواند خلیفه الله باشد پس نظریه پردازان در این زمینه کند و یا میولایت را درک می

 .شود آسانی فهم آن برای مخاطبان است که بیان مصداق می

 (31)بقره: « کُلَّها الْأَسْماءَوَ عَلَّمَ آدَمَ »: تعلیم اسماء به انسان-2-3

این که تنها خبر دادن از آن مراد نه   "دانستن آن اسماء"می داند، یعنی  "علم الاسماء"خداوند  علت مستحق بودن خلافت اللهی را برای انسان   

با خبر شدند ولی این با خبر شدن موجب استحقاق خلافت برای آنها نشد پس این تعلیم تکوینی بوده و در  "اسماء"باشد زیرا ملائکه هم بعدا از آن 

 باطن انسانها به ودیعه گذاشته شده است.

 ه جمع بندی آن به شرح زیر است:کهست  اقوال متعددیچه بوده  "اسماء"در مورد این که این 

را در است که منحص  "هؤلاء "و کلمه "هم "اند، دلیل این سخن احتمالا ضمیراسماء نامبرده، و یا مسماهاى آنها موجوداتى زنده و داراى عقل بوده-

شود و اى از افراد غیر عاقل نیز  استعمال مىمجموعهاى از افراد عاقل و غیر عاقل و یا حتى در شود ولی گاهى در مجموعهافراد عاقل به کار برده می

 398، ص: 1، ج1420و ابن عاشور، 506، ص: 1، ج1369و طیب، 180، ص: 1، ج1371آوردن این ضمیر از باب تغلیب است، )ر.ک.مکارم شیرازی، 

 (118   ، ص 1ویک قول درطبرسی، بی تا،ج 181، ص 1، ج1374، طباطبائی و 69   ،ص 1ج ،1418بیضاوی،  و

در شناخت حقایق و صفات اشیاء باشد که شود میمحسوب فضیلت در صورتی این که تعلیم اسماء  فات و خواص  اشیاء است دلیل آن علم به ص -

، 2،ج1420فخر رازی،نه در شناخت خود اشیاء و دلیل دوم این که تحدی وقتی نیکو است که فی الجمله فرد مقابل بتواند آن را بیاورد.) )بنابر یک قول 

 (398   ص 

 (398   ، ص2،ج1420بنابر یک قول در فخر رازی،  )باشند. میهمه لغاتی است که اسم اجناس  - 

 بنابر یک قول( 402   ، ص2، ج1420فخر رازی،  ر.ک:بود. ) )ع(معتزله قائل است که تعلیم اسماء معجزه نبوت حضرت آدم -

 (182، ص: 1، ج1374اند.)طباطبائی،که از همه آسمانها و زمین غایب بوده، و بکلى از محیط کون و وجود بیرون بودهاند اسماء نامبرده امورى بوده-

کردند بر ذات اشیائی که انسان نیاز به ندا و استحضار آنها داشت مثل اعلام شخصیه و اسم اجناس و حیوان ونبات و...)ابن الفاظی بودند که دلالت می-

 (398   ، ص 1ج ،1420عاشور، 

 نتیجه: 

تواند خلق قوه عقل و دادن علم به انسان برای  تصرف در عالم خاکی باشد البته همراه با قدرت و میبه ااسماء تعلیم این است که   جامعترین پاسخ

 ناطقه در انسان .
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ابتدائا بشر با آن نطق کرد و یا همه آنچه که نسل او در امتهای کند که آن اسم موجودات باشد و یا همه اسماء و یا لغتی که با این بیان فرقی نمی

به این دلیل موجب برتری کنند یا آن اشیاء اسم ذات باشد یا اسم معانی و صفات و البته باید توجه داشت که عقل و نطق نطق کرده و می آینده به آن

یاد ه های خود را به زبان آورده و آن را به دیگران انتقال دهد وهم از دیگران شود که انسان با داشتن این قوه می تواند معرفت و دانستانسان می

کند و هر لحظه در جوش و خروش و تکامل است درست مثل ان یک جریان در طول تاریخ سیر میگیری از عقل او به عنوبگیرد و علم انسان و بهره

ص انسان است و هیچ موجود دیگری دارای این صفت نیست پس انسان در طول گیرد واین خصیصه خاجود زنده که در مسیر رشد قرار مییک مو

بعد تاریخ همواره با عقل خود در جهان خاکی دخل و تصرف کرده و آن را در راستای آرمانهای خود قرار داده و پیشرفتهای علمی خود را به نسل 

 الم خاکی از دوره قبل گسترده تر بوده است.انتقال داده، به طوری که در هر دوره تاریخی قدرت تصرف انسان در ع

این که خداوند قبل از بیان تعلیم الاسمائ، خلیفه بودن انسان را به صورت مطلق بیان کرد و تعلیم اسماء لازمه آن خلافت و تصرف در  دلیل آن 

 زمین است.

 :کلی نتیجه

، به دلیل این که مربوط به ماهیت انسان است امری تکوینی بوده و در نهاد مری اثبات شده است و این شرافت مسئله شرافت انسان در قرآن ا        

« جَمِیعًا الأَْرْضِ فىِ مَّا لَکُم خَلَقَ الَّذِى هُوَ »و « نفخت فیه روحی» و « لقد کرمنا بنی آدم» همه انسانها به ودیعه گذاشته شده است و قرآن با آیات 

 ت آن پرداخته است.به اثبا

إِنِّی »و «  أَحْسَنِ تَقْویم  لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی»و « قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا »از نشانه های شرافت انسانی در قرآن می توان به آیات       

نشانه خضوع و احترام در برابر مقام انسانیت بود، همین طور حسن ظاهری انسان  نشانه ، زیرا سجده ملائکه  اشاره کرد«  فِی الأَْرْضِ خَلیفَة جاعِلٌ

البته با اضافه کردن این امر که انسان از این ظاهر در جهت رسیدن به کمالات معنوی  دیگری برای عظمت مقام و شرافت او نسبت به کائنات است

 رت تصرف انسان در همه جهان هستی است.استفاده کند همین طور مراد از خلیفه بودن انسان قد

وَ »و « مِنْها وَ حَملَهََا الْإِنْسان... إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الْجبِالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أشَْفَقْنَ» علت این شرافت را هم  از آیات        

 می توان به دست آورد، که اختصاص امانت و  فراگرفتن اسماء الهی به دلیل داشتن عقل می باشد. «ءَ کُلَّهاعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْما

لى داشتن عقل علت برتری  انسان بر سایر موجودات است زیرا غیر از عقل، انسان در سایر خصوصیات و صفات هم بر دیگران برترى دارد و هر کما

 قل صفتی است که تنها در انسان هست.ى آن در انسان هم وجود دارد ولی عکه در سایر موجودات هست حد اعلا

معرفی کرده که برای خلقت هیچ موجودی این چنین  "احسن الخالقین"در شرافت انسان همین بس که خداوند پس از خلقت انسان خود را 

 (14)مومنون:« فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقینَ»نگفته.
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 .1بیروت، چاپ:  -لبنان  -

 .1]بى جا[، چاپ:  -]بى جا[  -جلد، ]بى نا[ 15، تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن ،بی تابیگم، امین، نصرت .4

 .1قم، چاپ: -ایران  - الدراسات الإسلامیةجلد، موسسة البعثة، قسم 5، البرهان في تفسیر القرآن ،1415بحرانى، هاشم بن سلیمان،  .5

بیروت،  -لبنان  -جلد، دار إحیاء التراث العربی 5(، أنوار التنزيل و أسرار التأويل )تفسیر البیضاوى ،1418،بیضاوى، عبدالله بن عمر .6

 .1چاپ: 

 شر اسراء، قم، چاپ اول.، مرکز نتسنیم، 1394 جوادی آملی، عبد الله، .7

جلد، مدرسة الإمام 1، التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي العسکري علیهم السلام، 1409حسن بن على )ع(، امام یازدهم،  .8

 .1قم، چاپ:  -ایران  - المهدی )علیه السلام(

 الفکر، بیروت ، لبنان . دار تاج العروس من جواهر القاموس،، 1410حسینی ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق،  .9

 ه.ق. 1415، 4قم، چاپ:  -ایران  -جلد، اسماعیلیان 5، تفسیر نور الثقلین، 1415حویزى، عبدعلى بن جمعه،  .10

 بیروت. اول؛ دمشق الشامیة؛ چاپ الدار ؛ دارالعلمالقرآن غريب في المفردات،1412 محمد؛ بن حسین اصفهانى راغب .11

جلد، دار الکتاب العربی 4، التنزيل و عیون الأقاويل فى وجوه التأويلالکشاف عن حقائق غوامض  ،1407زمخشرى، محمود بن عمر، .12

 .3بیروت، چاپ: -لبنان  -
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جلد، سر 14، متن و ترجمه فارسى تفسیر شريف بیان السعادة فى مقامات العبادة،1372شاه، سلطان محمد بن حیدر، سلطان على .13

 .1تهران، چاپ:  -ایران  -الاسرار 

 .2قم، چاپ:  -ایران  -جلد، بیدار 7 تفسیر القرآن الکريم )صدرا(،، 1361صدرالدین شیرازى، محمد بن ابراهیم،  .14

چاپ ، قم، دفتر انتشارات اسلامی) وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم(، ترجمه تفسیر المیزان ،1374،طباطبایى، محمد حسین .15

 .پنجم

 .1تهران، چاپ:  -ایران  -جلد، فراهانى 27،تفسیر مجمع البیان ترجمه ،1372طبرسى، فضل بن حسن، .16

 .1بیروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، دار إحیاء التراث العربی 10 بی تا، ،التبیان في تفسیر القرآنطوسى، محمد بن حسن،  .17

 .1تهران، چاپ:  -ایران  -جلد، مکتبة العلمیة الاسلامیة 2، التفسیر ) تفسیر العیاشي(، 1380عیاشى، محمد بن مسعود،  .18

 .3بیروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، دار إحیاء التراث العربی 32(، التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب، 1420فخر رازى، محمد بن عمر،  .19

 جره،ایران، قم ،چاپ دوم.؛موسسه دار اله  المصباح المنیر فى غريب الشرح الکبیر للرافعى، 1414محمد؛  بن احمد فیومى .20
 .35بیروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، دار الشروق 6، فى ظلال القرآن، 1425قطب، سید،  .21

جلد، ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى. سازمان 14، تفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائب ، 1368قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا، .22

 .1تهران، چاپ:  -ایران  -چاپ و انتشارات 

 .1قم، چاپ:  -ایران  - جلد، مؤسسة المعارف الإسلامیة7، زبدة التفاسیر، 1423الله بن شکرالله، کاشانى، فتح .23

   ، طبعه الکویت، چاپ دوم. تاج العروس من جواهر القاموس، 2008محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضی الزبیدی،  .24

 .؛تهراناول : الإسلامیة؛ چاپ الکتب دار  ؛نمونه تفسیر، 1374ناصر؛  شیرازى مکارم .25

ایران  -جلد، امیر کبیر 10  ،كشف الاسرار و عدة الابرار ) معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصارى (، 1371میبدى، احمد بن محمد،  .26

 .5تهران، چاپ:  -

قم،  -ایران  -جلد، بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم( 8 ،ترجمه تفسیر كاشف، 1378مغنیه، محمدجواد،  .27

 .1چاپ: 
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